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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 خدا یبه سو ریو همه کس در س زیترک همه چ یدرس ترک تعلق و آمادگ

وطن، خانواده، توقّف، هجرت، ترك تعلّق، های مکتب عاشورا،  درس، امام حسینکلمات کلیدی: 

 غیرخدا، دلبستگی، اعتیاد به قدرت، دل کندن. 

 دل [و هوم از عیییاناوان  ]اصولی خودشوان   در حرکتی که انجام دادند، هم از مووطن   امام حسین

خودش را در  اللهلی رسو است. مدینه خاطره مدینه محلّ تولّد اباعبداللهکه دانید  کندند. می

و  خودش دارد. مدینه شوهر پیممبور  را در  ی زهرا و فاطمه امیرالمؤمنینی  خاطره دارد؛

ایون  در  امام حسین 1.يمانِ نِ مِنَ الِْ حُبُّ الوَطَ  دوست دارد؛آن را  است و طبیعتاً  موطن اباعبدالله

شوهری کوه خواطرات بسویار      کنند،نند و از آن هجرت میکَدل از تعلّق موطن خود میهم حرکتاان 

 ،است ی زهرا و مادرشان فاطمه اللهگرانبهایی برای حضرت دارد، شهری که محلّ دفن رسول

پوشوند و   عیییاناوان هوم ماوم موی    که در این نهضت، از عیییتورین  اینی دوم  و جنبه ،این یك جنبه

 هایاوان  ،  بورادرزاده العبّواس لفضول ا،  برادر رشیدشان اباعلیّ اکبر پسر رشیدشانگذرند؛ از  می

، از شوان  عیییترین کسان و خوانواده  اان،و دیگر بستگان و یاران حسنالبنحسن و عبداللهال بنقاسم

ی قطع تعلّق و دل بریدن از آن مییی  دهنده ناان . هجرت و جهاد اباعبداللهگذرند ی اینها می همه
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ای تردیود   لحظه آن میی، مردّد بماند. امام حسینتواند سر دو راهی، بین خدا و  است که انسان می

در نوه  و  ،کردزمین او را متوقّف  سمت مکّه و از مکّه به سمت کربلا مدینه بهدر مهاجرت از  ؛ نهنکردند

ترین دوستان خوودش؛   ترین و محبوب یكو نید  اش، خانواده دل کندن از عیییترین عیییانش، زن و بچّه

طوور کوه    تواند ما را معتاد کنود؛ هموان   که باید بیاموزیم؛ مون این هم میو این یك درس بیرگ است 

کم معتاد شوند و دیگور  عادت کنند و کمد نتوان میکند و  میدنداناان میه  زیر برای قدرتمندانقدرت 

ی قدرت پایین بیاینود و عرصوه را بوه دیگوری بسو،ارند، هموین        حاضر نباشند به هیچ قیمتی از اریکه

 افتد؛ مثل قیاّفی که در لیبی بود، مند سال حکوموت کورده   که در زمان ما در جهان اسلام میاتّفاقاتی 

علوی منود سوال حکوموت کورد و      نب و که در مصر بود مند سال حکوموت کورد؟    ؟ حُسنی مبارکیبود

هوای   حکوموت  ؟ هموه جمهور یمون منود سوال حکوموت کورد      رئیس شده؟دیگرانی که علیه آنها قیام 

خوود  و این طورف هوم    ،های طولانی این فسادها را ایجاد کرد؛ این از آن طرف حکومت، و این طولانی

ی مییهایی شوند که غیور از   پیروان در معرض این هستند که دلبستههم رهبران و خود ما، هم مردم، 

شایسوتگی   میوی غیرخودا   ت است، همهمیی غیرخدا موقّ دل بست. همه آن حقیقتی است که باید به آن

میوی   و مه هر ،مه خانواده و زن و بچّه و اهل و عیال را ندارد؛ مه خانه و شهر و دیار، مطلقبستگی دل

بوت  آن هر مییی تو را از ربّ خودت غافول کنود،    2:وَ صَـََمُكَ هُـف ـَ ربَّـِكَ  كَ عَنْ ما شَغَلَ  لُّ كُ  .دیگری غیرخدا

هرت باشد، پست و مقامت باشد، آبرو و اعتبارت باشد، ات باشد، شَ کند زنت باشد، بچّه توست؛ فرق نمی

کند و سر دو راهی تو را دمار تردیود   پول و ثروتت باشد، راحت و لذّتت باشد، هر مه که تو را غافل می

وقتی بین خودا و آن میوی مُخیّور شودی، باعو       یعنی کند که این را انتخاب کنم یا آن را،  و درنگ می

گونه دل ببندد که میی غیرخدا نباید آن هیچتوست. و انسان باید بداند که به بت این شود،  توقّف تو می
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آمادگی کنده شودن و دل کنودن از هرموه غیرخداسوت،      گذارد.بتواند آن را بین خدا و خودش مردّد ب

 ها رنگ خدایی داشته باشند.   ی ی است؛ ولو غیرخدایآمادگی بسیار مهمّ

خاطر این است که  به ،اگر به مدینه دل بسته دنیاپرست و دنیاطلب نبود؛که العیاذ بالله  امام حسین

است. اگر به فرزندش، به برادرش، بوه   ی زهرا و فاطمه اللهپایگاه دین خدا و محلّ دفن رسول

فامیلی و خاطر تعلّق  ، نه بههای بیرگ الهی هستند خاطر این است که اینها مهره ، بهعیییانش دل بسته

 اموام حسوین   لیو ؛دهد که ماکل دارد کرد ناان می عین حال اگر سر دو راهی گیر امّا در نسبى؛

 یی میودان بگیرنود حضورت مقودار     آمدند اجوازه  یك از اصحاب می ای درنگ نکرد. روز عاشورا هر ذرّه

 :دضرت فرمودنو ح ،ام اذن میدان بگیرم که آمد، گفت پدرجان آمده اکبر علیّامّا کرد.  لاان میمعطّ

 بوه علویّ   ی اموام حسوین   ای تردید نکرد. با اینکوه یقینواً عاوق و علاقوه     ذرّه !برو، خدا به همراهت

حتّووی از  ،ه تردیوود نیسووت ی یوواران و اصحاباووان بیاووتر بووود، در ایوون قضوویّ     از همووه اکبوور

 میی دل نبندیم. یاد بگیریم به هیچکند.  ؛ امّا ببینید یك لحظه درنگ نمیالعبّاس لفضلاابا

 هووای صُووومر کووم بوواش مسووت  از قوود 
  

 پرسووت تووراش و بووت تووا نباشووی بووت 
 

 بواقی اسوت   عاق آن زنده گویین کوو  
  

 سوواقی اسووت انفیایششووراب جووکووی 
 

شود آموخت. مواظب باشیم  می الحسین نهضت اباعبدالله هایی که از از درساست این درس بیرگی 

استادانمان، نه شاگردانمان،  دوستانمان، نهمیی متوقّف ناویم؛ نه بستگانمان، نه  هیچکس و  هیچدر 

خودش متوقّف کند؛ نتواند ما را سنگین کند  کس نباید ما را در گویم. هیچ مطلق می طور کس، به هیچ
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نْیا مِنَ الْْخِرَةِ و یتُمْ باِلْحَیٰ رَضِ  اثاّقـَلْتُمْ اِلَى الَْرْضِ! اَ که نتوانیم از او بگذریم.  که فرد روی  طور نباشد این  3؟ةِ الدُّ

 سوی خدا آماده باشیم.  بهمیی  برای ترك کردن همه و نتواند بلند شود. زمین سنگین شود

از  ؛گوذرد  بورای خودا موی    اصومر  از علویّ  گوذرد؛ بورای خودا موی    اکبور  از علیّ امام حسین

ی  از هموه  ؛گوذرد  بورای خودا موی    حسون البون از قاسم و عبودالله  ؛گذرد برای خدا می لفضلاابا

 گوذرد.  بورای خودا موی   ، همسران و بسوتگانش  شخواهراز ، اش خانواده از ؛گذرد عیییانش برای خدا می

 گفت:  

ــــــــــــلَْ  طـُــــــــــرّا  فِـــــــــــ  َ ـواكــــــــــــا َّ  تَـركَْـــــــــــقُ الْ
  

تَــــــــــــــــمْقُ الِْ ــــــــــــــــیاَ  لــِــــــــــــــَ ْ  اَراكــــــــــــــــا  وَ ايَْـ
 

 وَلــَـــــــــــوْ قَفّـَـــــــــــــْ تََِ  فِــــــــــــ  الْحُـــــــــــــبِّ اِرْبـــــــــــــا
 

 
ــــــــــــنَّ  ـــــــــــــواكالَمــــــــــــا حَ ـــــــــــــىٰ ِ  ُـ اِل ـــــــــــــسا  4الفُ

 
ی خودم را هم در راه دیدار تو یتیم کوردم.   جا در راه عاق تو ترك کردم. و خانواده خلق را یك ی همه

تو  .سوی جی تو پر نخواهد کاید دل من به ،مرا ارباً اربا و قلم قلم کنی ،ای خدااگر در راه عاق خودت 

 دهم. در راه تو می دارمتنها معاوق منی و هرمه 

شوجاعت و دلاوری  آن آزادگی،  و حریّتو آن این درس بیرگی است که باید از مکتب عاشورا آموخت. 

کواری ایجواد    میویی کوه محافظوه   آن هاست؛ مون   ی دلبستگی گذشتن از همه ی همین آمادگی  میوه

اند و فورد  کاو  مییی که فرد را به ذلّوت موی  ن آکند دلبستگی و تعلّق است.  کند و فرد را ترسو می می

                                            

 .48ییتوبه،آیهسوره.4

 .98المحبّه)لهوفمنظوم(،صمحلاّتی،معراجحائری.3



 

 

 

 

5 

 5،توْ مَـلِلْ  داـ ْ تِ ْ ـاِ یعنی ، آماده بودن برای ترك .دهد، تعلّق و دلبستگی است خاطر آن تن به ذلّت می به

 یك ارزش و درس بیرگ است که باید از مکتب عاشورا آموخت.

 6يا ابَاعَبْدِاللهِ   عَلَیْكَ   اللهُ  صَلَّىيا ابَاعَبْدِالِله وَ   عَلَیْكَ   اللهُ  يا ابَاعَبْدِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   اللهُ  صَلَّى
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